مراسم آئینی اسب چوبی
لشکری به جنگ دلاور زنی یکه و تنها در میدان نبرد 
داستان تراژیک زنان در طول تاریخ
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چکیده
یکی از جالب ترین و شگفت انگیزترین ویژگی های منطقه سبزوار وجود آئین های متنوعی است که از قرون گذشته تا کنون در مراسم گوناگون در سبزوار اجراء می شود.  به نظر می رسد تنوع مراسم آئینی در سبزوار نسبت به سایر نقاط استان خراسان بسیار چشم گیرترباشد. از جمله این مراسم، آئین اسب چوبی است. علاوه بر آن مراسم آئینی دیگری نیز در سبزوار وجود دارد که در طول سال و به بهانه های مختلف اجراء می شود. در این مقاله به بررسی آئین اسب چوبی عروسکی می پردازیم. جهت شناخت آئین اسب چوبی ابتداء به بررسی ابزارهایی که در این مراسم به کار می رود می پردازیم و سپس به مراحل اجراء این مراسم می پردازیم. موسیقی اسب چوبی و در نهایت مفاهیم و معانی پنهانی که در ساختار فرهنگی اسب چوبی قرار دارد مورد نظر می باشد.
واژه های کلیدی: آئین، آئین اسب چوبی، سبزوار، مردم شناسی
مقدمه
از مهمترین ویژگی های سبزوار وجود آئین هایی با کارکرد های چند گانه است که از گذشته تا کنون در مراسم گوناگون در سبزوار اجراء می شود. تعداد مراسم آئینی که در سبزوار اجراء می شود نسبت به سایر نقاط بسبار بیشتر است. از جمله مهمترین این مراسم، آئین اسب چوبی است که در طی چندین قرن به کمک افراد محلی اجراء می شود.مراسم آئینی اسب چوبی در مراسم شادی، جشن ها و سرورهایی از جمله در مراسم مختلف عروسی، ختنه سوران اجراء می شد، و در گذشته در روز سیزده بدر هم اجراء می شده و نیز در برخی از جشن های ملی آن دوران. 
از نقطه نظر جغرافیایی این آئین بیشتر در نواحی جنوب و جنوب غربی سبزوار متداول است تا سایر نقاط. شواهد نشان می دهدکه در منطقه ای به نام جوین که در  شمال منطقه سبزوار واقع شده است، مردم این ناحیه تمایل بیشتری به  مشاهده این مراسم دارند تا اجراء آن.
اهمیت مراسم آئینی اسب چوبی تا بدین حد است که این نمایش به عنوان اولین اثر معنوی استان خراسان رضوی در فهرست آثار معنوی کشور به شماره هفتادو نه (79)، در سال 1388 به ثبت رسید است. همچنین در موزه مردم شناسی سبزوار از جمله فعالیت های سازمان میراث فرهنگی، غرفه ای به این آئین اختصاص یافته است.
علاوه برآئین ذکر شده، مراسم آئینی دیگری در سبزوار اجراء می شود که از اینقرارند:
1. مراسم چاولی چغل –از آئین های طلب باران است.
2. مراسم چشم آرو  در این آئین مردم منطقه با همیاری به استقبال بهار می روند .
3. تاس قالیچه از آئین های استقبال نوروز
4. مراسم عمر کشان  یکی از مراسم مذهبی که در این رسم عمر به صورت نمادین کشته می شود. 
5. کاتب گردانی -  از آیین های روز عاشورا بدین گونه که فردی به هیبت مورخ درآمده و بر کجاوه ای می نشیند و به طور نمادین به ثبت مصائب خاندان پیامبر می پردازد.
6. نخل گردانی –از آیین های روز عاشورا است بدین گونه که مردم کجاوه ای بزرگ را تزیین می کنند و بر دوش خود در هیئت عزداری  آن را می جرخانند
7. مراسم آئینی رستم و سهراب  
جیمز داون، مورخ شاه اسماعیل در کتاب عارف دیهیم دار به مراسم آئینی رستم و سهراب که در قرن نهم در سبزوار اجراء می شده است،  اشاراتی می کند.
مراسم آئینی اسب چوبی عروسکی
اسناد و مدارک نشان می دهد که آئین اسب چوبی که اکنون منحصراً در مراسم جشن و سرور اجراء می شود به نوعی رسمی از جنگ و جنگاوری، جنگ و خونریزی و حمله به دشمن و قطع کردن سر دشمن و غرقه به خون کردن دشمن می باشد.
در برخی از اسناد اشاره شده است که اجراء این مراسم در گذشته به عهده کولی ها بوده است ولی در حال حاضر علاوه بر مردم محلی که آنرا به عنوان نوعی کسب و درآمد در نظر گرفته و به اجراء آن می پردازند، به صورت حرفه ای در مراسم رسمی جشن های کشوری و در مواری نیز در خارج از کشور به اجراء در می آید. این نمایش آیینی در  اواخر دهه شصت توسط نویسنده و کارگردان تئاتر سبزوار استاد عبدالحسین کارگری با عنوان " اسب چوبی ، حماسه سربداران" وارد صحنه تئاتر می شود و می تواند در دو اجرای خارج کشور نیز موفق باشد. درتئاتر اسب چوبی سبزوار ، نویسنده در واقع از بخشی از فرهنگ عامه منطقه استفاده کرده و با شاخه و برگ دادن به آن ،داستان پردازی نموده و آن را اجرا می کند.
یکی از سوال هایی که در اینجا مطرح است این است که چرا در گذشته کولی ها به اجراء این مراسم گمارده می شدند و نه سایر اقشار در سبزوار و یا نقاط دیگر؟ می توان اظهار داشت که از آنجائیکه نواختن موسیقی در اسلام پسندیده نبوده و مورد قبول واقع نمی شده است، امر نواختن ساز ها به عهده کولی ها که به اصطلاح مردم آنها بی ریشه و بی اصل و نسب اند گمارده شده است. شواهد و اسناد و  مدارک مکتوب نشان می دهند که تا دهه های گذشته، واژه مطرب به نوازندگان سازهای مختلف، واژه ای تحقیر آمیز محسوب می شده، خصوصاً که اگر این نوازندگان زن ها باشند. بنابراین گروه هایی همچون : لوطی ها، مطرب ها و کولی ها در گذشته اجراء مراسم آئینی اسب چوبی  را بر عهده داشتند تا اینکه مردم اصل و نسب دار و با ریشه بخواهند چنین مراسمی را اجراء کنند. اکنون نواختن ساز ها و اجراء آئینی اسب چوبی توسط افرادی با تحصیلات خاص و حرفه ای و در نقاط مختلف ایران و نیز خارج از ایران در جشنواره های بین المللی اجراء می شود.
شادروان محمود بیهقی در کتاب "سبزوار شهردانشوران بیدار " در مورد اسب چوبی می نویسد :
"عبارت از چوب های که به شکل اسب (در اندازه کره اسب) درست کرده اند و دست های آن پای اجرا کننده می باشد و دو پا هم بعد از آن و بر روی آن پارچه های مخملی رنگارنگ و مجری هم لباسی در همان زمینه به تن دارد و سر پوشانده (البته در زمان قدیم صورت را هم کمی آرایش و رنگ می کردند)و با شمشیری که در دست داشت ( همچون جنگاوری که با اسب به دشمن حمله کند )بانواختن دهل و سرنا(سوننای)به جولان میافتاد ودیگران هم با دست زدن ،هلهله کنان مجلس اورارونق می بخشیدند.(این کار به وسیله ی کولیهای سبزوار به نحو بسیار جالبی در جشنها و عروسی ها اجرا می شده و می شود"(بیهقی محمود، 1377، ص.108 و 111). 
در این مقاله به بررسی و تجزیه و تحلیل مراسم آئینی اسب چوبی می پردازیم و این آئین را به دو بخش تفکیک نموده و هر بخش را به اجزاء تشکیل دهند آن تقسیم نموده و به توضیح و شرح و تفسیر هر یک از این اجزاء می پردازیم. مراسم آئینی اسب چوبی از دو بخش عمده زیر تشکیل شده است: الف:  ویژگی های مادی مراسم ، ب. ویژگی های معنایی مراسم. 
 الف:  ویژگی های مادی مراسم 
1. ابزار و وسایل نمایش؛
2. نحوه اجراء  و حرکات؛
3. موسیقی؛
4. اجراء کنندگان؛
ب. ویژگی های معنایی مراسم: 
1. نحوه شکل گیری و خاستگاه آن ؛
2. مفاهیم و معانی پنهانی؛
3. کارکرد ها ی نمایش اسب چوبی؛ 
4. جایگاه نمایش در بین مردم سبزوار؛
ویژگی های مادی مراسم
اجزاء تشکیل دهنده مراسم اسب چوبی: ویژگی های مادی مراسم
مهمترین و کلیدی ترین ابزار نمایش آئینی اسب چوبی،  عروسکی است چوبی به شکل اسب. تمام داستان، حرکات، ابتداء و سرانجام پیروزمندانه و پر ظفر نمایش حول محور اسب چوبی عروسکی می چرخد. اسب چوبی عروسکی است به شکل اسب که توسط خود مردم از ساده ترین، متداولترین و روزه مره ترین ابزار زندگی روزمره آنها ساخت می شود. ابزار اولیه ساخت اسب چوبی بر پایه وسایل ساده کشاورزی روستائیان است. ابزاری اند که در هر یک از خانه های زارعان یافت می شود. از ترکیب این اجزاء اسب چوبی عروسکی ساخته می شود. این اجزاء به قرار زیر است: 
1. دو عدد غربال یا به گویش محلی "غلبر"، 2. دو عدد دسته بیل ، 3. یک قطعه چوب به طول یک متر، 4. یک قطعه چوب انتهای خیش کشاورزی، 5. یک قطعه چوب کلفت و خشک، 6. دو قطعه چوب کوچک، 7. روسری بزرگ، 8. عینک، 9. دو عدد دکمه سیاه، 10. زنجیر، 11. نخ و سوزن، 12. چندین قطعه پارچه بی مصرف و کم ارزش، 13. چند قطعه پارچه الوان و با ارزش، 14. سنجاق قفلی و نخ و سوزن، 15. نیم تنه زنانه.
اجزاء نامبرده ابزار ساده ای اند که در زندگی روزمره زنان و مردان روستایی یافت می شود. مجموعه این ابزار تشکیل دهنده اسب چوبی عروسکی است که به صورت زیر تهیه می شود.
مهمترین جزء تشکیل دهنده اسب چوبی عروسکی غربال است. غربال یکی از وسایل لازم برای کشاورزی، چه در حوزه فعالیت زنان و چه در حوزه فعالیت مردان قرار می گیرد. از غربال به منظور الک کردن گندم و جدا کردن سبوس های اضافی و یا الک کردن سایر دانه استفاده می شود. برای درست کردن اسب چوبی عروسکی از دو عدد  غربال استفاده می کنند. یکی از غربال ها برای ساختن و نشان دادن سینه اسب و دیگری برای ساختن کپل اسب است. بدین منظور دو غربال را با دو قطعه دسته بیل که معمولاً از جنس درخت سپیدار و یا بید اند را به کمک پارچه و نخ و سوزن در دو سر دو دسته بیل متصل می کنند. 
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طرح شماره 1: اولین مرحله ساخت اسب چوبی عروسکی
جهت درست کردن گردن و سر اسب یک قطعه چوب یک متری را به غربال جلو به کمک نخ محکم می بندند و سر اسب را با انتهای چوب خیش کشاورزی و یا در بسیاری از موارد از ساقه خشک شده گیاه خودرو کما بعلت سبکی و درست کنند. دو قطعه چوب کوچک در دو طرف این چوب خشک، به جای گوش های اسب قرار می دهند.
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طرح شماره 2: دومین مرحله ساخت اسب چوبی عروسکی
برای چشم های اسب عروسکی چوبی روی سر اسب عینک می گذارند و یا دکمه های سیاه را در دو طرف این چوب که با پارچه ای پوشیده شده است، می دوزند. سپس از سر چوب زنجیری آویزان می کنند که به منزله افسار اسب محسوب می شود. پس از ساختن اسب چوبی پارچه هایی بی ارزشی را به عنوان آستر روی تمام چوب ها و غربال ها را می پوشانند  آنها را به یکدیگر می دوزند. سپس از پارچه های الوان و پر ارزش و زیبا که همیشه به رنگ قرمز است روی تمام آستر را می پوشانند و به کمک سنجاق قفلی سر آنها را بهم متصل می کنند.
برای تزئین دم اسب یک قطعه چوب به غربال که کپل اسب را تشکیل می دهد متصل می کنند و سپس یک تکه پارچه سیاه را به صورت ریسمانی بهم می بافند و از این قطعه چوب که مانند دم اسب است آویزان می کنند.
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طرح شماره 3: مرحله نهایی ساخت اسب چوبی عروسکی
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عکس شماره 1: اسب چوبی در میدان نبرد و در حال جنگ 
تزئین مرد “اسب گردان”
مردی که قرار است داخل اسب عروسکی رفته و آنرا به حرکت درآورد، در نقش زن آراسته شده و ظاهر می شود.
از نکات جالب توجه اسب چوبی عروسکی این است که کسی که داخل اسب رفته و قرار است اسب را به حرکت در آورد، با پوشیدن لباس زنانه در نقش زن ظاهر می شود، او در یک دست شمشیر دارد و در دست دیگرش ، چوبی را نگه داشته که در واقع گردن و افسار اسب است و او می تازد، او در میان مردمش جنگجویی پرقدرت و پر آوازه است. اکنون در این جمع به صورت زنی در آمده تا عاقبت بدست لشکری از این مردان کشته شود. در ادامه به اجزاء تشکیل دهند “اسب گردان” در نقش زن می پردازم.
جهت تزئین “اسب گردان” از اشیاء زیر استفاده می شود: 1. یل: نیم تنه مخمل به رنگ قرمز، صورتی و یا آبی و سیاه، 2. روسری گلدار به نام چارقد بخارایی، 3. عینک دودی، 4. زغال به منظور نقاشی روی صورت مرد “اسب گردان” ، 5. شمشیر 
“اسب گردان” که قرار است در نقش زن ظاهر شود، نیم تنه ای از جنس مخمل و به رنگ قرمز و یا صورتی و به ندرت به رنگ آبی و یا سیاه بر تنش می کنند و سپس به میان دو غربال می رود تا شال هایی را که به دو قطعه چوب گره زده اند روی دوشش بیاندازند و در اینصورت او می تواند به راحتی در میان دو غربال حرکت کند و اسب را به حرکت در آورد و خود به پیشواز معرکه ای که برایش تدارک دیده اند برود.در تحقیقات مردم شناسی نشانه هایی از زنانی که مرد شده اند یاد آور ویژگی های جوامع به شدت مرد سالارانه است که در آن شرایط زنان قربانی می شوند و به اجبار به هیبت مردان در می آیند ( زنانی که مرد می شوند، آنتونیا یانگ، 2001). ولی کمتر و یا هرگز شواهدی دال بر مردانی که زن بشوندیافت نشده است. 
با مشاهده این نمایش آئینی، یکی از اولین سوال هایی که به ذهن انسان خطور می کند این است که چرا این جنگاور و این دلاور که در سرزمین خود نام آور است و در سرزمین دشمن خون خوار باید به هیبت زنان در آید. آیا برای او زن بودن به منزله تنبیهی است که حتی سخت تر از کشتن او به حساب می آید و یا داستان دیگری پشت آن نهفته است. چرا در سرزمینی که دلاوران نامداری چون رستم سوار بر اسب می تازد و تاریخ جنگاوری ایرانیان را زنده می کند، در این آئین اسب چوبی جنگجو در نقش یک زن باید ظاهر شود. این ها پرسش هایی است که در هنگام مشاهده این نمایش به ذهن انسان می رسد و تا پایان نمایش در ذهن باقی می ماند و باز این پرسش تکرار می شود که چگونه می توان پیوندی بین جنگاوری مردانه در طول تاریخ و در هیبت زنان در آوردن سرداران جنگجو برقرار نمود. و نکته دیگر آنکه چگونه مردم می توانند لحظات سرخوشی را با فوران خون و بریدن سر دشمن پیوند زنند. 

عکس شماره 2: اسب چوبی در میدان نبرد و در مقابل مردم
 این مردی که زن شده است، روسری گلداری به نام چارقد بخارائی بر سر می کند به نحوی که تمام صورتش پوشیده شود و تار مویی از او دیده نشود. پس آنگاه عینک دودی بزرگی بر چشمانش می گذارند و در مواردی نیز با زغال صورت او را دودی می کنند. با مشاهده صورتی ذغال اندود چهره ای تمام پوشیده در پارچه ای سیاه همچون پوشیه در نظر مجسم می شود. پرسشی که مطرح است این است که چرا تا بدین حد این جنگاور باید بیشتر و بیشتر شبیه به زنان شود؟ آیا تحقیری در این تغییر هویت وجود دارد؟ آیا تصور بر این است که آزاری بالاتر از به هیبت زنان در آوردن دشمن روی زمین وجود ندارد. دشمنی که قرار است تا لحظاتی دیگر، لحظات پایانی نمایش با فوران خون، غرق در خون شود و در خون خود بغلتد، چه نیازی است که به شکل زنان در آید؟ آیا به منزله تنبیه است یا تحقیر. دلاور زنی سوار بر اسب کشته می شود. این کدام مردانی اند که با لشکری به جنگ یک زن، زنی تک و تنها و سوار بر اسب می روند. یک زن در مقابل لشکری از دلاوران سلحشور. و در این لحظه و با این تفکرات بتدریج به قدرت افسانه ای این زن واقف می شوی. که شاید در حافظه تاریخی این قوم دلاور زنانی بوده اند که در مقابل لشکری از مردان می توانستند بجنگند و با رشادت کشته شوند.و خدا زن را آفرید که یکه و تنها در میان قومی بجنگد و آه بر نیاورد. واقعاً قومی که به خاطر کشتن یک زنی تنها این چنین شادی و هلهله کند و کل بکشد، توانایی اش تا چه حد است، این قوم با زنان خود چه می کنند؟ آنها را چگونه می بینند؟ با مقاوم ترین آنها چه برخوردی دارند؟ با زنانی که زیر بار زور نمی روند چه رفتاری دارند؟ حکایت غریبی است نازنینا، سوال ها را باید در پستوی خانه پنهان کرد تا دیگران ندانند که تو فکر می کنی، پس تو هستی.
از دیگر نکات جالب و تضاد برانگیز نقش"“اسب گردان”" در این است که “اسب گردان” که ظاهری زنانه دارد و تمام تلاش برای زن جلوه دادن "“اسب گردان”" است، در دستش شمشیری دارد و با دست دیگرش افسار اسب را نگهمیدارد. معمولاً دومرد که چوب های بلندی در دست دارند، در مقابل اسب چوبی عروسکی قرار می گیرند. 
و باز سوال هایی دیگر در اینجا مطرح می شود، که چرا باید “اسب گردان” نقشی دوگانه داشته باشد. از سویی او به هیبت زنان در آمده و با چارقدی به رنگ های قرمز و صورتی و عینکی بر چشم و چهره ای که با ذغال دود اندود شده است ظاهر می شود و از سوی دیگر شمشیر به دست و در دست دیگر افسار اسبی پر قدرت را به دست می گیرد و تاخت می زند به معنای حمله و شبیخون به دشمن با افسار اسب را به پیش می تازد. در عین حال مردانی به منزله سربازان پیاده او رادر مقابل او می ایستند. این نمایش که با کشتن اسب چوبی  عروسکی پایان می یابد، در حقیقت غلبه مردان را بر یک زن سوار کار نشان می دهد و از پیروزی سپاهی بر یک زن تنها ، فریاد شادی و هلهله سر می دهند و زنان کل می کشند و شادمان از شکست تنها زنی که سوار بر اسب در میدان نبرد با لشکری ازمردان در نهایت بر خاک می نشیند. چگونه می توان این توازن قدرت را سنجید.
نحوءاجراء مراسم آئینی اسب عروسکی چوبی
در میان دو صورت اجرایی اسب چوبی امروزه روش میدانی رواج بیشتری دارد در این صورت ابتدا اسب چوبی با طمطراق و هیمنه خاص وارد میدان می شودبه گونه ی که هیجان را درتماشاچیان به غلیان در می آورد، و با سرعت و تاخت به دور میدان می چرخد و با شمشیر دستش شروع به حرکات نمایشی که به نوعی شاید رجز خوانی و طلب حریف باشد می کند  در این بین یک نفر با دو چوب وارد میدان می شود و شروع به بازی با اسب می کند و در ادامه دو نفر دیگر هم به او اضافه می شوند و با ریتم موسیقی به چوب بازی با اسب می پردازند ،  نوع حرکات و ضرباتی که به "اسب گردان" می زنند بطور بارزی یادآور جنگی تمام عیار است.اما گاهی این آیین بویژه در عروسی هاو هنگامه رفتن عروس به خانه داماد بصورت حرکتی نیزاجرا می شود به این گونه که آیین ورزان در جلو عروس و هیئت همراهی کننده او بصورت حرکتی به اجرای این آیین می پردازند.
اجرا نمایش اسب چوبی سبزوار را با توجه ریتم و آهنگ و نوع حرکات نیز میتوان به دو گونه اسب چوبی رزمی و اسب چوبی بزمی طبقه بندی کرد . در مورد چگونگی حرکات اسب چوبی رزمی که مقدم بر اسب چوبی بزمی می باشد و نسبت به اسب چوبی بزمی ارجحیت دارد در سطور قبل بحث شد .اما در اسب چوبی بزمی که بعد از اجرای اسب رزمی اجرا می شود ، "اسب گردان" به تنهایی در میدان بدون شمشیر شروع به انجام حرکات نمایشی و موزون و رقص می کند.
موسیقی اسب چوبی
اینکه جشن و شادمانی عمومی بدون موسیقی قابل تصور نیست به نظر بدیهی می آید. با وجود اینکه ابراز شادمانی بنابر فرهنگ های مختلف، بدون تردید شکل متفاوت دارد، امّا گمان نمی رود در هیچ فرهنگی به توان جشن و سروری بدون موسیقی پیدا کرد. ( فاطمی 1381 ) .

موسیقی در این آیین جایگاه ویژه ای دارد و بویژه در فضا سازی و انتقال هیجان نمایش به بینده نقش اساسی دارد. باید گفت موسیقی با این نمایش آیینی عجین شده به نحوی که موسیقی جزء لاینفک آن است.موسیقی به بازیگران این آیین جهت می دهد و در واقع آنان را به سمت اجرا آیین هدایت میکند‍ به این گونه که نمایش با ریتم کند دهل و سرنا شروع و با ریتم تند و شورانگیز دهل نوازی نمايش به پایان می رسد.

نمایش سنتی اسب چوبی با ضرب آهنگ ها و ریتم های خاصی اجرا می شود که نوازندگان این نمایش با آن آشنایی کامل دارند از جمله ضرب آهنگ ها و ریتم های که در اسب چوبی اجرا میشود می توان به پارقصی ، چپ و راست و جنگگاو اشاره کرد .

درشکل اصیل این نمایش از دهل و سرنا و گاهی که این ابزار موسیقی در دسترس نیستند از دایره و قوشمه استفاده می شود ، با ورود آلات موسیقی غربی به روستا ها سازهای دهل و سرنا کمتر از سابق استفاد می شود.  متاسفانه امروز اگر این نمایش از سوی گروه های نوازنده اجرا شود از ارگ استفاده شود که به علت ناتوانی این دستگاه در ارائه ضرب آهنگ های مخصوص نمایش اسب چوبی این نمایش بصورت ناقص اجرا می شود.
از تغییراتی که در موسیقی نمایش سنتی اسب در برخی نقاط ایران بوجود آمده است، اضافه شدن آواز به این نمایش است. در اجرای اصیل اسب چوبی سبزوار چه رزمی باشد چه بزمی آواز وجود نداشته و ندارد، اما اخیرا که این نمایش را با ارگ هم اجرا می کنند. در اسب چوبی بزمی برخی مواقع همزمان  با حرکات “اسب گردان” خواننده ای نیز او را همراهی می کند، اما در اسب چوبی رزمی که حتی با ارگ اجرا می شود، فاقد آواز است.
الف - نحوه ی شکل گیری و خاستگاه این نمایش 
عده ای از اهل نمایش و موسیقی در بررسی خاستگاه نمایش اسب چوبی در ایران آن را به آئین های طلب باران منسوب می دارند و معتقدند که اسب موجود در این نمایش در واقع نمایانگر الهه باران است که در نبرد با نیروهای اهریمنی بالاخره پیروز میدان می شود . اما درباره اسب چوبی سبزوار بر اساس بررسی  و مطالعات میدانی انجام شده ، به نظر میرسد که چنین نیست، زیرا که در این منطقه برای طلب و تمنای باران آئین مخصوصی موجود است به نام چولی چغل، که در اجرای آن عروسکی که آن را از سر خر مرده ساخته اند را به دست کودکان روستا می دهند و آنان آن را در حالی که اشعار مخصوص می خوانند در روستا می چرخانند و در نهایت آنرا به آب می سپارند و این آئین را در خشکسالی و هنگامی که باران نمی بارید اجرا می کنند و اجراکنندگان خاصی ندارد بلکه آحاد مردم در آن شرکت می کنند در حالی که نمایش اسب چوبی توسط افرادی خاص و در مراسم جشن و شادی اجرا می شود. 
درمورد خاستگاه نمایش اسب چوبی طبق شنیده ها و روایات مردم منطقه، از ورای مشاهدات و مصاحبه های انجام شده می توان گفت معرکه یا نمایش اسب چوبی در واقع نمادی از جنگ با یک حریف ظالم می باشدو این اسب سوار همان حریف ظالم است ، اما اینکه این دشمن ظالم کیست نمی توان نظری نهایی داد تنها به صورت سوال در ذهن باقی می ماند و اینکه چرا دشمن باید در هیبت زنان درآید مهمترین سوالی است که به ذهن خطور می کند. در این مورد تنها تحقیقات انجام شده و به صورت مکتوب در آمده، تحقیقی است مربوط به اداره میراث فرهنگی و گردشگری سبزوار که صرفاً به ثبت این نمایش پرداخته اند و کوششی جهت ریشه یابی تاریخی و تغییر و تحول اجتماعی صورت نگرفته است. لذا مراسم آئینی اسب چوبی نیز همچون سایر آئین ها در طی قرون سینه به سینه نقل شده، اجراء شده و همچنان ادامه دارد. ولی کمتر کوششی جهت ثبت دقیق و تجزیه و تحلیل آن و از سوی دیگر کوششی به منظور تجزیه و تحلیل فرایند و علل شکل گیری آن شده است.
با این حال برخی از محقیقین سوارگردان اسب سوار اسب چوبی را نمادی از سرباز مغولی می دانندکه با توجه به اینکه مغولان همواره برای مردم این منطقه مسلًه ساز بوده اند و شکلگیری نهضت سربداران در این منطقه خود گواهی بر این مدعاست و مردم منطقه هم مغول را با اسب می شناسند بعید نیست که یکی از گمانه زنی ها برای تحلیل اسب چوبی باشد.
ب- مفاهیم و معانی پنهان در اسب چوبی 
همان طور که گفته شد ، نمایش اسب چوبی رزمی به راستی صحنه ی نبرد را برای تماشاگر تداعی می کند، “اسب گردان” با یک موقعیت ظفرمندانه وارد میدان می شود و با طمطراقی خاص یک دور به دور میدان می چرخد و با حرکات شمشیر حریف می طلبد و بعد چوب بازان وارد میدان می شوند. این چوب بازان چوب هایی به اندازه مختلف دارند، بطوریکه یکی از چوب ها از دیگری بزرگتر است چوب بزرگ برای آنها مانند شمشیر است و نقش ضرب زننده دارد و چوب کوچکتر به منزله سپر عمل می کند و نقش ضرب گیر را دارد این افراد البته ابتدا به آرامی با چوب هایی که در دست دارند بازی می کنند سپس با تغییر ریتم دهل و سرنا بطور شورانگیزی به انجام حرکات با چوب می پردازند که صحنه جنگ را تداعی می کند .
چنین به نظر می رسد ک رنگ قرمز در این نمایش رنگ معناداری است، چنانچه در ساخت عروسک اسب معمولا از پارچه های قرمز رنگ استفاده می شود. جای تاکید است که در تعزیه هایی که در منطقه نیز اجرا می شود، اشقیاخوانان معمولا رنگ قرمز به تن دارندو این خود بر بیگانه بودن فرد اسب سوار می افزاید.
همانطور که گفته شد فرد “اسب گردان” باید یک نوع روسری محلی به سر کند و لباس محلی زنانه (یل) بپوشد که هرچه بیشتر آنرا شبیه به زن می کند و از طرفی باید صورت خود را ببندد و عینک دودی بزند . البته در گذشته به جای عینک با زغال امتداد ابروهای “اسب گردان” را سیاه می کردند. به نحوی که تصور می کردی چهره اش را با پوشیه پوشانده است. 
ج )اجراکنندگان
در شهر سبزوار اجرای این نمایش در قرن اخیر به عهده کولیان شهر بوده چرا که چارچوب عقیدتی آنها اجازه اجراء و نواختن موسیقی را به آنها می داد. نقش کولی ها  با توجه به آزادی مذهبی و دوره گرد بودنشان در حفظ و نگهداری و انتقال این نمایش به دیگر نقاط بسیار مهم به نظر است .
در روستاها برخی از گروه های دوره گرد که به آنها لوطی می گفتند این نمایش را اجرا می کردند اما در دهه های اخیر در خود روستاها کسانی پیدا شدند که این نمایش را اجراء کنند . در اجراء  امروز این نمایش برخی مواقع سه نفر پیاده که با اسب چوب بازی می کنند از مردم عادی هستند که در عروسی یا ختنه سوران بعنوان مهمان حضور دارند اما “اسب گردان” همیشه فرد خاصی می باشد چرا که فرد “اسب گردان” برای اینکه بتواند حرکات خود را درست انجام دهد باید خیلی تیز رو و چابک باشد . نوازندگان نیز افرادی هستند که با آهنگ یا ریتم نمایش آشنایی کامل دارند. در گذشته که این نمایش رنگ و بوی آیینی تری داشته است توسط عموم مردم اجرا می شده و دارای جنبه غیر تعلیمی بوده است یعنی افراد آموزش خاصی نمی دیدند گرچه امروزه هم که این نمایش رنگ و بوی آیینی ندارد  بازیگران به آن معنا که در ذهن می باشد آموزش نمی بینند بلکه با مشاهده چند دفعه اجرا این نمایش می توانند این نمایش را اجرا کنند .
"اسب گردان” و نوازندگان در عروسیها و ختنه سوران که در گذشته برگزار می شده از صاحب مجلس هدایای چون کله قند یا پارچه دریافت می کردند اما امروزه این هدایا تبدیل به وجه نقد شده است .
آخرین سخن
در پایان این نکته قابل تاکید است که همچنان سوال های مطرح در ذهن باقی است و با تجزیه و تحلیل های انجام شده و مطالعات اسنادی نتوانستیم پاسخ های قانع کننده ای برای ابهامات موجود در این آئین بیابیم. 
هنگامی که در انتهای نمایش، درست در صحنه ای که دشمن در خون می غلتد در لحظه ای که جان می دهد و قاعدتاً می توان تصور نمود که دشمن در جویباری از خون می غلطد که در واقع نقطه عطف نمایش است، مردم با شادی و هلهله به نقطه پایانی نمایش می رسند. شادی شکست دشمن، شادی ناشی از بیرون راندن دشمن و بریدن سر دشمن ، فوران خون و عاقبت کشتن دشمن که اکنون بی جان در میان صحنه افتاده و مردم به خاطر این کشتار دست افشانی می کنند و با ساز های محلی بیشتر به شوق می آیند و فریاد های شادی سر می دهند و کل می کشند. شکست دشمن، کشتن دشمن، بریدن سر دشمن و غرق در خون نمودن دشمن که قرن های متوالی موجب رنج و آزار و عذاب و بی خانمان نمودن و ویران کردن خانه و آشیانه های مردم بوده است، اکنون همچون جسدی در میان صحنه افتاده و مردم در مقابل این همه خشونتی که باخشونت و فوران خون پاسخ داده شده است، فریاد شادی سر می دهند و آنرا در شادترین مراسم که به مناسبت صلح، عشق و پایبندی دو نفر ، دو خانواده است و یا مراسم گذر و ورود پسران جوان به مرحل بلوغ که بامراسم ختنه سوران پسری برگزار می شود، تمام وجودشان لبریز از شادی می شود ، تمام وجودشان لبریز از خاطرات گذشته ای که در حافظه تاریخی و فرهنگی آنها جای دارد، می شود و این چنین است که خاطره  این آئین قرن ها در حافظه تاریخی و فرهنگی مردم بر جای می ماند.
حکایت غریبی است که آنها گویی آموخته اند که در زمانی که صحبت از پیوند دو عشق است باید همراه با فوران خون مردم به جشن بنشینند. تضادی غریبی در این همایش مشاهده می شود. سزای کشتن ، کشتن است و سزای خون ریختن ، خون ریختن است و سزای فوران خون با فورانی دیگر از خون تکرار می شود. پس در حافظه تاریخی ما هیجان ناشی از کشتار باقی می ماند که حتی در لحظه های صلح با یاد خون ریزی جشن بگیریم.
و این حیرت انگیز است که مشاهده می کنیم این آئین نمایشی در جشن و سرورها اجراء می شود. خصوصاً آنکه نقطه اوج این نمایش آئینی در پایان آن قرار دارد. به عبارتی بهترین صحنه نمایش هنگامی است که بر دشمن پیروزی می شوند. شگفت زده می شوی از مشاهده جشن و سروری که فریاد های شادی اش در صحنه ای از خون ریزی و فوران خون نشات می گیرد. چه هنگامه ای است این آئین، چه آتشی در دل این مردم بر پا نموده است و چگونه آنرا در حافظه فرهنگی و تاریخی خود حفظ کرده اند که حتی در شادمانه ترین لحظات زندگی که دیگر لختی برای آرمیدن و آسودگی خیال، آرامش نمی گذارد و شادی او را در لحظه فوران خون و بریدن سر دشمن می شناسد.  
فهرست منابع:
بیهقی  محمود(1377)، سبزوار شهر دانشوران بیدار،مشهد: انتشارات امام
سلیمانی محمود رضا (1388) ،گزارش ثبتی آیین اسب چوبی سبزوار،اداره میراث فرهنگی سبزوار
فاطمی ساسان (1381)،موسیقی و جشن در فرهنگ های ایرانی، نامه انسان شناسی، دوره اول ، شماره دوم،
کارگری ، حسین (1369)،درباره اسب چوبی،فصلنامه نمایش، شماره 9 و 10
محتشم ، حسن (1372) ، فرهنگنامه بومی سبزوار،سبزوار،دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
یانگ آنتونیا 1390 ( 2001)، زنانی که مرد می شوند – باکره های قسم خورده آلبانیایی، ترجمه : منیژه مقصودی  و محمد فتوره چی، تهران، انتشارات جامعه شناسان
گزارش عملکرد معاونت پژوهشی فرهنگستان هنرسال 1384 ،گزارش گارگاه نقد نمایش سنتی اسب چوبی، سخنران جهانگیر نصری اشرفی و هوشنگ جاوید
واژه های تخصصی: 
1. اسب چوبی: یکی از آئین های نمایشی در منطقه سبزوار؛
2. چولی چغل: از آئین های طلب باران است؛
3. چشم آرو:  از آیین های استقبال بهار ؛
4. عمر کشان : از نمایش های مذهبی؛
5. کاتب گردانی : از آیین های روز عاشورا بدین گونه که فردی به هیبت مورخ درآمده و بر کجاوه ای می نشیند و به طور نمادین به ثبت مصائب خاندان پیامبر می پردازد ؛
6. نخل گردانی : از آیین های روز عاشورا است بدین گونه که مردم کجاوه ای بزرگ را تزیین می کنند و بر دوش خود در هیئت  عزاداری آن را می چرخانند ؛
7. تاس قالیچه : از آیین های استقبال بهار
8. رستم و سهراب :از داستانها شاهنامه که نمایشی براساس آن در دوره صفویه در مقابل شاه اسماعیل در میدان اصلی شهر سبزوار اجرا شده است ؛
9. دهل : سازهای کوبه ای و نظم دهنده ؛.
10. سرنا ( سوننای) : از  سازهای بادی است که در اکثر فرهنگ های ایران وجود دارد و با دهل همراهی می کند ؛
11. لوطی : کسانی که در خدمت  رامشگری و نوازندگی بودند ؛
12. کولی : یا غورشمار گروهی از مردم که گفته می شود اصالت هندی دارند و در اکثر ایران حضور دارند و به کارهای خراطی و آهنگری اشتغال دارند ؛
13. غلبر:غربال ،وسیله ای است که با آن حبوبات را از سنگ وچوب و چیز های دیگر جدا می کنند ؛
14. یل:  نوعی نیم تنه زنانه که از پارچه مخمل درست می شود و معمولا به رنگ های قرمز و یا صورتی و یا سیاه و آبی می باشد ؛
15. چارقد بخارایی: نوعی روسری محلی فاخر که زنان از در جشن ها استفاده می کردند.
16. پارقصی : از ضرب آهنگ های اجرای آیین اسب چوبی که که در ابتدا نمایش و ریتم کند اجرا می شود.
17.  چپ و راست : از ضرب آهنگ های اجرای آیین اسب چوبی.
18. جنگگاو: از ضرب آهنگ های اجرای آیین اسب چوبی که که درنقطه اوج نمایش قرار داردو ریتمی شور انگیز دارد.
19. اسب گردان : شخصی که داخل عروسک اسب چوبی قرار می گیرد و آن را به حرکت در می آورد ؛
20. دایره :  ساز مخصوصی که از بستن پوست بر روی حلقه ای چوبی بد ست می آید و مردم منطقه آن را دیره می گویند. 
21. اشقیا خوانان : کسانی که در تعزیه نقش مخالف  ائمه را اجرا می‎کنند. 
22. . قوشمه : از سازهای بادی است که با دایره همراهی می کند.
23. کمای: یکی از گیاه های خودرو جنوب منطقۀ سبزوار.
� . این مقالۀ در سال 1390 به اولین همایش انسان‎شناسی هنر در دانشگاه هنر اصفهان ارائه و در سال 1392 در مجموعه مقالات آن همایش زیر نظر دکتر بهار مختاریان منتشر شده است.
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